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 خلدوناجتماعي ابنهاي ديني انديشههاي زيرساخت

 ابراهيم اخلاصي/  ابوالقاسم فاتحي

 يدهكچ

رده كـتوجه صاحب نظران بسياري را به خود جلـب خلدون ابناجتماعي هاي انديشه

 متفاوت و بعضـا  متاـا ا اسـت.خلدون ابن يصورت گرفته از آراهاي ست. برداشتا

لم در طرح موضوعات اجتماعي و پايه گذاري عخلدون ابنرد كبرخي پژوهشگران، روي

گروهـي ديگـر، . داناـدمي ري اسـلاميكـعمران را ناشي از گسست وي از ماظومه ف

نيز در اين اي داناد. عدهمي دياي او تأملات اجتماعي وي را برخاسته از مباني معرفت

شخصيتي و گسـتردگي ماالعـات هاي ميان، علل ظهور و افول تمدن اسلامي، ويژگي

خلدون به طرح موضوعات اجتمـاعي رد ابنكااده در رويكتعيين هاي وي را از دغدغه

 داناد.مي و تأسيس علم عمران

اي انجـا  روش تحقيق كتابخانـه ه با استفاده ازك ،هدف مقاله توصيفي تحليلي حاضر

خلـدون ابناجتمـاعي هاي معرفت شااختي انديشـههاي ، بررسي نظري دلالتگرفته

با مبـاني  اجتماعي وي چه نسبتيهاي ه انديشهكاست. پرسش اصلي مقاله اين است 

اجتمـاعي هاي ه انديشـهكـدهـد مي نظـري نشـانهاي او دارد. يافتهدياي معرفتي 

 ت.اسلامي او بوده اسهاي ن نهادن علم عمران، تحت تأثير نگرشو باياخلدون ابن

 جامعه شااسي معرفت، علم عمران. عي،اابن خلدون، انديشه اجتم :هاكليد واژه
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 مقدمه

به مطالعه تاريخ بـا نگـاهي جامعـه شـناختيم تـأم ت وي در تجربيـات خلدون ابنتوجه خاص 

علّـي تبيـين بـه ويـ ه  مم بـر جامعـهکنين حـامبتني ساختن آن بر اساس سنن و قوا تاريخي و

انون توجه جامعه شناسـان و تـاريخ دانـان قـرار داده کتاريخي و اجتماعيم وي را در هاي پديده

ه برخـي ا  صـاحن ناـران کـحدي است به خلدون در تاريخ بيني ابناست. شيوه بيان و روشن

در ميـان . هـم ننـينم 1داننـدك ميعلمـي امـرو  نيديـهاي اي ا  بحثپاره را با يوهاي ديدگاه

بيرگ اي خلدون ا  انديشهکه ابن بر اينمبني وجود دارد. نوعي اجماع عام مختلفم انديشمندان 

تاريخ را طرح رييي  ا  فلسفهاي گونهخلدون ابن»م آرنولد توين بي به اعتقاد برخوردار بوده است.

اري اسـت کـه در مقايسـه بـا هـر تـرين کـنموده است که بي هيچ ترديدي در نـوع خـود مهم

بـه خلـدون ابن مقدمـه»م بـه عـ وه 2.«هر  مان و مكان ديگر انجام پذيرفتـه اسـت دراي انديشه

اي انديشه هکل است كش هرميساختاري منسجم و ا  نار صورت بنديم  دارايلحاظ محتواييم 

 در بـررا  متعدد آنهاي در بخش وها برخوردار ا  سا مان دهي در فصولم پاراگرافهم توسعه يافت

 3گيرد.مي

تـوان ارـر برجسـته ويم ضروري اسـت کـه ميا  آن جا خلدون ابن يبا خواني و تحليل آرا

فرهنـ   در نارنوب مقومات و مباني فكري نوآوريا  را به عنوان الگويي جديد « مقدمه»يعني

فتـاده ااسـ م اتفـا  طع پرآشوب ا  تـاريخم در جهـان امق كي ا ه در يکاس مي به حساب آورد 

ردا ي ه درگير ناريـه پـک مجامعه ايرانشرايط کنوني در يشه است. اهميت خاص اين شيوه اند

يـن اسـاسم ارسـد. بـر مي بـه ناـرروشـن باشدم امري مي سعهاس مي تو -درباره الگوي ايراني

هـاي ارک بـا سـا  وخلـدون هاي ابننويسندگان اين مقاله سعي دارنـد درهـم تنيـدگي ديـدگاه

هاي ه انديشـهکـفرهنگي و ديني جهان اس م را تبيين نمايند. پرسش اصلي مقالـه ايـن اسـت 

 نه نسبتي با مباني معرفتي او دارد.خلدون ابناجتماعي 

 ليديكتعريف مفاهيم 

 .نند واژه ضروري است مفاهيم تعريفجا در اين 

لمه لاتين که ا  کباشد مي در انگليسي (Structureه )لمکساخت معادل فارسي  ة: واژساخت

(struere ) ارکـبـه هايي مشتق شده است و در انگليسي براي ساختن اسـم« ساختن»به معناي 

و در عـين حـال تـرين ي ا  مهمكـي «سـاخت» 4عمل يا فراينـد دلالـت دارنـد. كه بر يکرود مي

ه کـاسـت  فراورده ذهنـي كساخت ي»م بنابر تعريف. 5مفاهيم در علوم اجتماعي استترين مبهم

ا  مشـاهده »بـه عبـارت روشـن تـرم  6«.آيدمي بر اساس روابط انتياعي مستخرج ا  واقعيت پديد
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توان به صورت انتياعي ناامي ا  مي آنها كمکه به کشود مي واقعيت موجودم عناصري استخراج

اـر در ه آيـا ناـام سـاخته شـده بـا واقعيـات مـورد نکرد کرا ساخت و آن گاه معلوم ها نسبت

ه ا  تعـدادي ا  اجـيا کـسـاختم آن نيـيي اسـت » 7؟«يا خيرشاهدات گوناگون منطبق استم م

هـم ننـينم بـه روش  ديگر قرار گرفتـه انـد.كنار يکه به ترتين خاصي در کيل شده است كتش

در  8«.شـودمي يل گـرددم سـاخت گفتـهكل تشـک كه در پي آن ياي کسا ماندهي اجيا به گونه

 «ياجـيا»آنهـا  ه در اصـط ح بـهکـستميم شامل عناصري است مجموعه سي كيساخت واقعم 

 كيل يـكگيرنـد و تشـمي قـراراي رابطه مجموعـه كه در يکگوييم. اجياء عناصري هستند مي

 9دهند.مي جامعيت را كليتم تماميت و يا يک

بـا م شناسـيجامعههـاي ي ا  حو هكجامعه شناسي معرفت به عنوان ي: جامعه شااسي معرفت

 انديشـههاي همه عرصهشامل و  ار داردکار سروكو افها اجتماعي و گروهي انديشههاي خاستگاه

بـه دنبـال  جامعه شناسي معرفتاست. هم ننينم انديشه( هاي و شيوهها ارم ناريهك)معرفتم اف

انديشـه بـا نيروهـاي سياسـي و اجتمـاعي خـاص هاي نگونه سـاحت هکفهم اين مسئله است 

 ه درکـهـايي گروه ا  افراد در بطن نهادها و گروه كنگونه حيات ذهني ي هكدارند و اين ارکسرو

م موضـوع جامعـه س شـلرکمـاا  ناـر  10گيـرد.مي لكشـ مننـد و فعاليـت دارنـدکمي  ندگيآنها 

شناسي معرفتم بررسي روابط و پيوندهاي ميان انواع  ندگي اجتماعي و اقسام گوناگون معرفـت 

 11هاست.

  ح پو يتيويسم يا مثبت گرايي به معني واقعـيم مثبـت و صـري : اصطمعرفت پوزيتيويستي

ه وجـود آنهـا منـوه بـه فـري و خيـال کباشد و امور محققم يعني امور مشهود و محسوس مي

تن مثبـت گرايـيم تنهـا امـور حقيقـي و قابـل اربـات يعنـي كدر م 12نباشدم ا  مصاديق آن است.

 تجربه .شودمي ه قابل شناخت محسوبکت محسوس و مورد اتفا  عموم اسم مشهودهاي پديده

نـوع فلسـفه علـم  كهم ننينم پو يتيويسمم يـ 13طريق رسيدن به اين شناخت است. ممشاهده و

يم ا  نفوذ بـه كه سنت تجربه گرايي را با خود به همراه دارد و ضمن نفي تأم ت متافيييکاست 

 14دور است.ه دروني يا طبيعت )ذات( اشياء بهاي ماهيت

. اسـت علم عمرانم ناظر بر اصول و ماهيت پديده هاسـت و محتـاج علـم تـاريخ :رانعلم عم

ار كه ا  طريـق آشـکـاسباب و علل اجتماع انسـاني اسـت  مهدف علم عمرانم تحقيق در ماهيت

علـم عمـرانم بـه تعبيـر ابـن 15شـود.مي ان پـذيركتاريخ امايع ظاهريم باطني وقهاي سا ي جنبه

 16ال و صور گوناگون است.كر اشخلدونم علم مطالعه جامعه د

مطالعه و توجه به ارتباه منطقي و دروني »: انديشه اجتماعي عبارت است ا انديشه اجتماعي

ه در مقايسه با جامعه شناسيم به عنوان مطالعه منام و علمـي جامعـه در دوران جديـدم کامور 
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جتمـاعيم مطالعـات ا ةچـون فلسـفهايي همگيرد و حو همي رد وسيع تري را در بركحيطه عمل

 سياسي و مطالعات سياسي و مباحث اقتصـادي را شـامل ةنگاريم فلسف فرهنگيم تاريخ و تاريخ

 17«شود.مي

 و نسبت آن با مبادي دينيخلدون ابنمعرفت علمي 

. در قلمرو علوم انساني قـرار دارد مبه طور خاص« علم عمران»به طور عام و خلدون ابن« مقدمه»

ا  بايـدها و وي اجتماعي و تـاريخي وي و نيـي طـر  تلقـي هاي ن نتيجه انديشهتوامي اين ارر را

وي گيم به معناي خلل در نتـاي  حاصـل  ه اينکاست لا م به يادآوري نبايدهاي ار شي دانست. 

اوي كـنجکدانشمند در جهـت دادن بـه هاي ه گيينشکسوم اين  ك يرا ا  ي؛ ا  اين علوم نيست

و ا  سـوي ديگـرم بـه 18ار عام علوم تاريخي و جامعه شناسي منافاتي نداردندم با اعتبکمي اش برو 

هـاي ام ار شيم يعنـي گيينشكه دانشمندم احکم اعتبار عام علم بدان معناست س وبرکمااعتقاد 

 يبا شناختي يا سياسي خود را در نتاي  پ وهش خود دخالت ندهد. ابن خلدونم ديـن را منبـع 

موجود در تاريخ اسـ م را مصـدا  هاي سلسلهرانيامً  نمودميقي قدرت و همبستگي اجتماعي تل

ن بـه عنـوان منبـع در نار گرفتن ديـ 19ناريه اش مبني بر پيوند عصبيت ديني و قومي قرار داد.

 اس مي وي بود.هاي مدلول پيشينه ديني و آمو شهمبستگي اجتماعيم 

معرفتي ويم لا م است هاي با  ير ساختخلدون ابناجتماعي هاي درخصوص نسبت انديشه

ي در عرفتـرد مكروي كنرايي عدم پذيرش آن نيي به عنوان ي« علم و دين»پس ا  تحليل رابطه 

ه کـم ويلسـونو  والرشـتاينادبيات علمي ناريـه پـردا ان معاصـر  ـرب تبيـين گـردد. ناريـه 

ل عدم اتحاد را مدلو« علوم اجتماعي»و  «علوم طبيعي»در مورد اعتباراساسي موجود هاي نالش

اهميـت پـرداختن بـه  20دانـدممي « ربـي فرهنـ »و « اسـ مي فرهنـ »معرفت شناختي ميان

 ند.کمي را به درستي توجيه« عقل و نقل»رد كروي

 ممـيوجبـا يكـديگر  منداي ناامبه شيوه« دانش بشري» و «وحي» م«عقل و نقل» در انديشه

در پارادايم تر م معرفتي مدرن و به طور دقيقجمع بين آن دو در پارادايم در حالي کهم گردندمي

هـا ه سـاخت ذهنـي آنک مشود. بيشتر انديشمندان جديدمي امري قرين به محال تصور منوگرايي

 الباً متأرر ا  مفروضات معرفتي  يست اجتماعي مدرن استم به دنبـال جمـع ناپـذير انگاشـتن 

را امـري « عقـل و نقـل»عرفتـي در جغرافياي علمي مـدرنم اتحـاد م« دانش بشري» و «وحي»

خـودم تمـايي هـاي م در تحليلوسـتکلاگران  ربـيم نايـر رده اند. برخي تحليـلکمردود تلقي 

و طرح مباحث جديد جامعه شناسي ا  سوي وي رام شبيه آنچه بنيـان خلدون ابنيافتگي علمي 

بـه مباحـث  يي وتـوجهبياندم ناشـي ا  ردهکگذاران اوليه جامعه شناسي در دوران جديد بيان 
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ابـن  اجتمـاعيهاي دانند. اين موضـوعم اهميـت تبيـين انديشـهمي راي  در حو ه انديشه ديني

هاي م و مواجهه ناري بـا ديـدگاه«عقل و نقل»علمي  رويكردي ا  مصاديق كم به عنوان يخلدون

ن دهد. ا  جمله مستندات در نقض ايـن نـوع دعـاويم ايـمي شارحان  ربي انديشه وي را نشان

ا  علـوم عقلـي و نقلـي « مقدمـه»تـاب کدر فصل مربوه به انواع دانـش در خلدون ابنه کاست 

و ديگـران را  امام محمـد  يالـيو  سيناابنبيرگي ناير هاي شخصيتهاي راند و گفتهمي سخن

مـات كمتم فقه و اصول آنم محك مم حکدهد و ا  تفسيرم حديثم مي مورد تجييه و تحليل قرار

راماتم حساب و هندسه سحر و معجيهم به طـور مفصـل سـخن بـه کات قرآنم تصوفم و متشابه

 21پردا د.مي ر مثال و شواهد گوناگون تاريخيکآورد و در هر مبحث به تعريف و ذمي ميان

هـم بـا ايـن واژه گـاهي  .ندکمي لمه عمرانم سراسر  ندگي اجتماعي را ارادهکا  خلدون ابن

پيشين فراهم شده و بـه نسـل حاضـر جامعـه هاي رتو مساعي نسله در پکمواريث اجتماعي را 

نـونيم ايـن مفهـومم يعنـي مواريـث ک. در اصـط ح علـوم اجتمـاعي کنـدبيان ميرسيده استم 

ه کـ متوان به فرهن  شناسـيمي شود. ا  اين روم علم عمران را نييمي اجتماعيم فرهن  ناميده

در تأسـيس خلـدون ابن ردكـروي 22رد.کـترجمه  ا  مردم شناسي و جامعه شناسي استماي شاخه

و ت ش بـراي تلفيـق آن دو بـا « عقل و نقل»علم عمرانم ناشي ا  اعتقاد وي به همگرايي ميان 

موضوع ار شيم موفق شدن خـود در  كبه عنوان ي« توفيق الهي»ديگر است. وي با برشمردن كي

گونـاگون هاي ت ميان ابعاد و وي گيامل مسائل اين علمم]علم عمران[م و نشان دادن تفاوکبيان 

تعبير ياد شـدهم ا  جملـه مسـتنداتي اسـت  23داند.مي «هدايت الهي»آن با فنون ديگر را متأرر ا  

با نارات رومـي و خلدون ابني كنيدي»ه کبهره جست هايي در تقابل با تحليلتوان ا  آنم مي هک

ي بـه مبـاني دينـي جامعـه را ا  عوامـل يوناني و  اويه گرفتن وي با فرهن  اس مي و بي توجه

 24«.دانندمي موفقيت وي در ناريه سا ي اجتماعي

ا   اويـه ديگـر م «علم عمران»ا  مباني معرفت ديني در بنيان گذاري خلدون ابنپذيري تأرير

مسبو  به همـان آ ـا  م هدف و شيوه علم تاريخ در اس مم نيي قابل بحث است. اشاره به ماهيت

فتـه اسـت. قـرآن کـريم در آيـه اس ياكه در آيات قرآن و احاديث پيامبر انعکاست ظهور اس م 

يد کانديشه در تاريخ را مورد تأ (111: يوسف)«لاولي الا لباب عبرةلقد کان في قصصهم »شريفه 

مستقلم تعريف اين دانـشم بـر  يبه عنوان دانشم به تاريخخلدون ابنسابقه ينگاه ب دهد.مي قرار

 مباحث معرفت شناسانه هام در  مرهآن و تفحّص در پيوند آن با ديگر دانش يهايشمردن وي گ

 25تاريخ است. در  مينه او

ه به صراحت کبر تاريخم اولين فردي است « مقدمه»در ميان علماي اس مي و در خلدون ابن

بـراي نتيجهم  . دررده استکياد  م بر جامعهم مستقل ا  سنن و قوانين افرادکا  سنن و قوانين حا
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تـاريخ ابـن  ةمسـئله در فلسـفترين اساسي 26جامعه شخصيتم طبيعت و واقعيت قائل شده است.

نـوعي وي قـرار دارد. هـا نتـرل آنکه در فراسـوي کافراد ا  نيروهايي است  كان دركخلدونم ام

ه كـه بر مبناي آنم تاريخ صـرفاً وقـايع خـارجي نيسـتم بلکشد کمي فرايند تاريخي را به تصوير

و هـا ريمم پـيش ا  ايـن نيـي در بيـاني مشـابهم امتکقرآن  27است.ها انسان« شدن»نشان دهنده 

 ه امت و جامعه هستندم داراي سنن و قوانينيكه نه صرفاً افراد جوامعم بلکجوامع را ا  آن جهت 

دگاه مقايسه مباني قرآني دربـاره تـاريخ و ديـ 28ند.کمي ه افول و سقوه جوامع را تبيينکداند مي

به خـوبي تأريرپـذيري وي ا  آيـات مربـوه بـه تـاريخ و خلدون در طرح ناريه تاريخم ابنعلمي 

 دهد.مي منبع نقلي اس م نشانترين ماهيت آن در قرآن رام به عنوان مهم

اشاره « فطرت»توان به مفهوم م ميدينيهاي ا  آمو هخلدون ابنپذيري در ادامه تشري  تأرير

م «بغةصر»، «فطررة»با سه واژه  «الله التي فطر الناس عليها فطرة»شريفه ر آيه ريم دکرد. قرآن ک

نيـي فطـرت را منشـاء اصـلي خلـدون ابن 29پـردا د.مي «ديـن»بيان معنـا و مفهـوم  به «حنيف»

جهـاني و اي ا  نار ويم عصبيت ديني شامل وعده دنيايي و مـادي و وعـده 30داند.مي «عصبيت»

: نويسـدمي رد عصـبيت دينـين ناشـي ا  معرفـت دينـيکارکر تبيين دخلدون ابن 31اخروي است.

 ه در ميـان خداونـدان عصـبيت يافـتهم نشمي و حسد بردن بـه يكـديگر رام کـآيين ديني »

 32«.سا دمي ند و وجه را تنها به سوي حق و راستي متوجهکمي  ايلشودم مي

ينـي و اخ قـي و رواج ردن و پشت سر نهـادن قـوانين و تعليمـات دکابن خلدونم فراموش 

هرگاه انسـان ا  لحـاظ »و در اين باره معتقد است:  داندمي تجم ت را ا  جمله علل افول تمدن

قدرت و سپس در اخ   و دين خويش فاسد شـودم در حقيقـت انسـانيت خـود را تبـاه نمـوده 

هـا و نبـوتم منشـاء معيار»ه کـشـود مي به ع وهم اهميت خاص نبوت ا  آن جـا ناشـي 33«.است

ا  سـوي هـا بيان اين قبيل گياره 34«.ه بايد تشري  شودکبنيادها و طر  برخوردهاي اجتماعي بود 

مستقيم ا  آيات قرآني و جهان بيني اس مي ناشي شـده اسـتم ا  خلدونم که مستقيم و  يرابن

ري اس ميم مبـاني معرفتـي خـود را بـا كدهد وي به عنوان متفمي ه نشانکلي است يديگر دلا

 ل داده است.كالهام ا  نصوص ديني ش

به عنوان تنها منبع اعتقـاد ني بر اربات وحي و شرايع اجتماعيم ا  دين مبتخلدون ابندفاع 

تنها رابطـه درسـت بـا عـالم »ا  نار وي  35ومت الهي است.كبه جوهر تعاليم مربوه به نبوت و ح

شناسي رؤيام  ين گوييم ستاره ال ديگر ارتباطي نايركبرتر ا  طريق وحي و پيامبري است و اش

وي گي متمايي ابـن خلـدونم پشـتيباني وي ا  حقانيـت معرفـت دينـي  36«.و رمالي حجيت ندارند

  م و فلسـفه باشـدم تـرجي کـا  اي ه ضرورتاً ملقمه. او دين محض را بر هر نوع ک ميم کاست

ا   راخلـدون ابنن عمـرا ناريـهورم برخـي ا  صـاحن ناـرانم کبر مبناي مستندات مذ 37دهد.مي
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نفـي و تكـذين هـر گونـه تـأرير  نيي بـاابن خلدون  38دانند.مي کامل اس ميبه طور  مابتدا تا انتها

 ي يـافتن وي ا آگاه :بر معناي فو  اصرار دارد و معتقد است بيروني بر مفهوم سا ي علم جديد

 39.بوده استوبدان تعاليم م وارسطو هاي آمو ش مستقل ا به کمك خدا و  ممباحث گونهاين 

نبـوده اسـت. در تـأم ت « ولاركسـ»يـا « ايـن جهـاني محـض»م «دنيوي»خلدون ابنر كتف

سـن دانـش اسـت و علـم بـه کولاريستيم روش علمي و تجربيم تنها راه قابل اعتماد بـراي كس

پ وهشگران  ربـيم تواند توضي  دهنده همه مسائل انساني و اجتماعي باشد. برخي ا  مي تنهايي

ار که دخالت خدا را در کتوان در توضي  جهان خيلي پيش رفتم بدون اين مي»اين مبنا کهم بر 

ناـام جديـد علمـيم آن  كل دهي بـه يـكدر ش «هدايت الهي»مترين مدخليتي براي ک 40م«آورد

 داردم قائل نيستند.مي بيانخلدون ابنه کگونه 

تفـاوت قائـل شـد. « ولارييمكس»و  «عدم اعتقاد به خدا»بايد ميان است که لا م به يادآوري 

ديگر متباين نيستندم ك يرين خود نندان با يهاي در لايه« ولارييمكس»و « بي اعتقادي به خدا»

قابل جمع به نار برسند. ماديون به هاي ظاهريم با يكديگر  يرن است در رو ساختكاگرنه مم

همه نيـي را قابـل تحويـل بـه  آورند ومي صراحت ماده را تنها واقعيت بنيادي جهان به حساب

ولاريسـتيم كدر تلقـي س 41داننـد.مي در عالمها دانند و شانس را به تنهايي منشاء نوآوريمي ماده

مقابـلم در . وجـود نـداردم  مي ناير آن نه مادي گرايان در نفي خدا بدان معتقدنـدکصراحت 

همه نيـي را بـه خـود  ه در پي خلقت هستيمکشود مي شيدهکنوعي خداي ويتريني به تصوير 

م فـار  ا  «عقـل خـود بنيـاد»بـه  ياكضمن اتم «رها شده به حال خويش»ت و انسان وانهاده اس

 سا د.مي وحيانيم بهشت خود ساخته را در دنيا برپاهاي مباني و لوا م آمو ه

در ديدگاه ابن خلدونم به لحاظ انسان شناختيم انسان موجـودي بـا شـعور و ا  سوي ديگر 

هدفـدار بـودن هسـتي و  42ه در رسيدن به اهداف انساني به ت ش بسيار نيا  دارد.کاست  هدفدار

هـاي مجمـوع آمو ه. انديشه اسـ مي اسـتترين مهمليه لوا م ناري و عملي مترتن بر آنم ا  ک

عـ وهم در نشـم ه ناير عرفانم فلسفهم فقه و اخ   مبتني بر آن هستند. بهايي ديني در حو ه

ريستيم دين ضمن تقليل يافتن به نوعي احساس دروني افرادم در معرفـتم اخـ   و ولاكاندا  س

ولارييمم در كاعمال بشريم برنامه جدي ندارد. بدين ترتينم لوا م مترتـن بـر مـادي گـري و سـ

ه همان به حاشيه رفتن اوامر و نـواهي فـرا کنند کمي ديگر ت قي پيداكنقطه با ي كنهايتم در ي

 عرصه  يست اجتماعي است. بشري )الهي( ا 

ان پذير كميت پيامبران امکا  نار ابن خلدونم ايجاد جامعه و انسان معتدل تنها با وجود حا

اگر مردم به حق و راستي)دين( بگرايند و دنيـا و باطـل را فـرو بگذارنـد و »به اعتقاد ويم  43است.

هـم نشـمي و د و در نتيجـهم شونمي متحداندم ه برگييدهکبه اييد روي آورندم در هدف و راهي 
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اري و تعـاون كو هم دهدمي متر رويکبندد و نياع و اخت ف مي رخت برآنها  ش ا  ميانكشمک

 يابـد.مي توسعه ك باني آنان در راه هدف مشتر كلمه و يکشود و دايره وحدت مي و حاصلكني

 ةدينـي در نتيجـاجتمـاع و وحـدت »ا  نار ويم  44«.رودمي آن گاه دولت رو به عامت و وسعت

هيچ نيرويي در برابر آنان تـاب روم اين ا  .ندکمي اريم نيروي عصبيت را دو نندانکبينايي و فدا

نييهـايي نايـر صـفات خداونـدم حقانيـت وحـي و »ع وهم ا  نار ويم ه ب 45«.مقاومت نمي آورد

عقـل بـه ه کـنبوتم فرشتگانم ارواحم جنم قيامتم بهشتم دو خ ا  جمله مسائل مهمي هسـتند 

 46«.را بـه شـارع واگذاشـتآنهـا  بايد تعليم. بنابراينم را محقق سا دآنها  تواند واقعيتتنهايي نمي

را بـه ترتيـن در « معرفـت دينـي»و « دين»نقش اساسي روشني در عبارات فو  به خلدون ابن

يگـرم يين نوع  ندگي افراد ا  سوي دو تعكل دهي به وفا  اجتماعي ا  يك سوم ايجاد دولت و ش

خلـدون ابنشودم اين نوع نگاه مي ه م حاهکدهد. بدين ترتينم همان گونه مي مورد اشاره قرار

 .نيستديني در ناريه پردا ي اجتماعي هاي انقطاع وي ا  آمو هناشي ا  به جامعهم 

 مباني معرفتي آن باخلدون هاي ابنپيوستگي نظري ديدگاه

ري اسـ م كميراث فو ران گذشته كمتف ياش ا  آرا ريكه مناومه فکري است كمتفخلدون ابن

ذهـن او . الهـام گرفتـه اسـت مبوي ه آفريقـا مو نيي متن تحولات و پيشينه تجارب جوامع اس مي

نقـل و »يعنـي اخـت ف روش سـنتي مبتنـي بـر  مهمواره درگير مسئله اساسي انديشه اس مي

. تحليـل ه انسـان و جامعـه اسـتدر مطالعـ «عقـل و برهـان»مبتني بـر ي و روش فلسف «اخبار

م بر انديشه مسلمانان عصـر کحا فرهنگي باورهاي نوبدر نارخلدون ابناجتماعي هاي انديشه

منحصر به فرد آنم و مباني معرفت راي  در هاي لحاظ نوآوري هويم ب يو  مانه اوم پيوستگي آرا

تحليـل نگـونگي رابطـه ه کم «تعين اجتماعي معرفت»دهد. ناريه مي جامعه معاصرش را نشان

ند. ا  کمي بين معرفت و جامعه ا  اهم مسائل مطرح در آن استم اين واقعيت را به خوبي تبيين

ه انـد کـهايياعتباري خاصن پس ا  اجتمـاعم ا  جملـه معرفتهاي نار ع مه طباطباييم معرفت

 47اجتماع است.آنها  پيدايش أخاستگاه اجتماعي دارند و منش

ر كتف« مثالينمونه »توان به عنوان مي راخلدون هاي ابنم انديشهس وبرکمات به استناد نارا

 ماجتمـاعي انسـان همچـون ا  مفـاهيمي با اسـتفاده يرد. وکن مطرح انام بر مسلمکعق ني حا

 اجتمـاعيهاي ساخت «متعالي انواع» تنايم به اجتماعي و انسجام و وحدت اجتماعي هايانگاره

م بـا س وبـرکمـا .است داده ارائه اجتماعي تحولات درباره جديدي بار ناريه و نخستين تهپرداخ

 ل ا  روابـط معقـولكرا متشـ مثـالينمونـه  م«تفهم»و « مثالينمونه »اذعان به پيوند  ياد ميان 

فـاهيم ليه مکم در علوم فرهن  به معناي برخورداري مثاليداند. با سا ي نوع عاليم يا نمونه مي
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 كجييـي ا  يـ كان دركـم اممثـالياي با سـا ي نمونـه 48ا  پرداخت ذهنـي يـا عق نيـت اسـت.

  اهميت  يـادي برخـوردار ا« بندي تيپ» مقوله معلم در تعريف آورد.مي لي را فراهمکمجموعه 

 ي. هـر انديشـمندنيست بشري هايو دانستهها آگاهي بندي جي طبقه م نييياصولاً علم است.

بـا  دانشـمند م«بندي تيپ» . در طي فرايندآيدخود برمي علمي يهايافته «بندي تيپ» صدددر 

 الگـوي عنـوان بهم ا  آن گوناگون در شرايط خاص يا پديده واقعه يك ريي صفات در نار گرفتن

 مصورت گرفته بنديطبقه که مميياني هر به ند.کمي استفاده مشابه در شرايط معلميهاي تحليل

ه کـ. امرو ه ايـن روشم خواهد داشت بيشتري دوام مبرخوردار باشد بيشتري منطقي ا  سنخيت

 اجتمـاعي ا  کـاربردي بر مورد استفاده قرار گرفـتم در تحقيقـاتو ماکسبراي اولين بار توسط 

 برخوردار شده است. ايوي ه اهميت و جايگاه

 علـوم در حيطـه علمـي يا پـرد ناريـه باب ممنسجم يديدگاه ا  برخورداري باخلدون ابن

 دسـتاوردهاي بـه انتقـادي و نگـرش پيشينيان گشود. کندوکاو او در احوال را و تاريخ اجتماعي

 49.بـود گرفتـه ها صـورتو پديـده وقـايع ميـان علّـي روابـط يـافتن در راسـتاي پيشين مورخان

 کـل بـه مبود تاريخي حوادث در بطن و معلولي علت روابط در صدد کشف جا کها  آنخلدون ابن

بـا  گرديـد کـهمي رهنمون مشخص اصولي را به وي مامر اين. نار داشت جامع ايگونه به تاريخ

بـا ون خلـدابن تطـورگرايين م. ا  جملـهاسـت قيـاس جديد اروپا قابل قرون رانكفمت هايانديشه

: معتقـد اسـت تطـورگرايي در  مينـه . ويدارد فـراوان شـباهت نو دهم اسپنسر در قرن ناريه

 به اين. پذيردرو گار تغيير مي گذشت اعصار و و تبدل تبديل ةدر نتيجها و نسلها ملت احوال»

درا  هـاي قرن شـدن سـپري يرا جي با ؛ و ناپيداست پنهان بسيار که است ميمني بيماري منيله

 50«دهد.نمي روي

بر آن تأکيد دارد. ا  نار ابن خلدونم روش خلدون ابناست که  يا  نكات مهمّ يروش تاريخ

ا  ديدگاه ي آن برخوردار در صورت استوار است. تاريخ را «تعليل»و  «انتقاد»بر دو اصل  يتاريخ

بـه تـاريخم وجـه خلـدون ابنا  وجـوه نگـرش  ديگـر ييكـ 51ناميد. «علم»توان يم يو علّ يانتقاد

به تاريخ  مشناسن تمام عياردر اين مفهومم به عنوان يك روشخلدون ابناست.  وي شناسانهروش

امرو ين در اين  يهاترين ناريهپيشرفته نگرد و شالودهيپ وهش و شناخت تاريخ م يهاو روش

در  يخاصـ بنـدي تيـپ مسـتقيم ا  بـه طـور گرنها ويم 52يافت. اوتوان در سخنان يعرصه را م

و  بـدوي جوامـع او در خصـوص اسـتدلالة و نحو در تحليل کنكاش ولي مبردنمي نام «مقدمه»

 تـدوين در« علمـي گونـه شناسـي»ا   وي اسـتفاده مؤيـد و عصـبيت حكومـت مم دولـتشهرت

 آنبي مشماربي معلومات انباشتم وي   نارا .است و جامعه تاريخ تر در خصوصجامع هايناريه

و هـا گروه مهـا تمـدن و  روب طلوع کننده منعكس و تاريخي اجتماعيهاي جريان متضمن که
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اسـناد و  ماخبار مستقيمو  ير مستقيم با مطالعه ي. وبودخواهد  علمي ار شفاقد باشدم ها دولت

م خلـدون ابن .کردمي منطبق ييرا بر موارد جي کلي اصولم هاا  آن کلي اصول استخراج و مدارك

 ققـمح يذهنـ بسـتردر  فقـط معلـم عناصـر پراکنـده هکبه اهميت اين مطلن نيي پي برده بود 

 ممحقـق ذهن  مينه تصحي  ليومبر  يدک. بر اين اساسم وي ضمن تأگردندمي و يا معني مرتبط

 53بود. گشته واقف علمي قتحقي در ناريه مقام به

هاي ه راه براي فعاليتکسبن گرديد دادم مي ركه اس م به تفکدر عصر ابن خلدونم اهميتي 

ردم علـم شـناخت اقـوامم کـپيشـرفت خلدون ابنه در  مان کعلمي هموار شود. ا  جمله علومي 

 54ري بـود.كـعلمـي و فود کـاروپـا در آن  مـان دنـار ر. در حالي کهم اديان و عقايد گوناگون بود

کـه تحصـي ت ابـن  سا دمي روشن را انديشه يادگيري در مسلمانان اين نكته تاريخچهمطالعه 

قـرار داده  بررسـيجوامعي که نامبرده مـورد  نيييادگيري و دانش اندو ي وي و  خلدونم  مينه

ه تي منحصـر بـمعلوما و ناباي تجربهخلدون ابنديگرم سوي ا   ست.عميقاً اس مي بوده ا ماست

که همگي مورد تجييه و تحليل وي قرار هايي طوايف و گروه مفرد ا  جوامع عرب مسلمانم قبايل

وسـيع وي در  دانش ميداني و ناريتوان گفت مي بدين ترتينم در اختيار داشت. مگرفته بودند

 ود.سامان يافته بوي رير مباني معرفت شناختي أتا حد  يادي تحت تاجتماعي  حو ه مسائل

انديشـمندان در مـورد سوي ار رفته ا  کع وه بر مستندات ناري ياد شدهم تعابير متعدد به 

فرهنـ  اسـ مي و روابـط اجتمـاعي  وي باهاي نيي به خوبي در هم تنيدگي ديدگاهخلدون ابن

بلكـه آن گونـه کـه  منه تنها يك مسلمان بـود دهد. بر اين اساسم اومي را نشان جوامع مسلمان

هيـات و خداشـناس مكتـن عـالم الا وي يك حقـو  دانم مدهدمي گواهي «مقدمه»اي جاي ج

شريعت تنهـا  و نيي در  ندگي بودترين مهم به مثابهم خلدونابنمالكي بود. دين و مذهن براي 

 55گرديد.مي او محسوب راهنماي حقيقي

 يفرهنگهاي هتمام علوم و حو  اس مي در تمدن در انديشمندان مسلمان مبه لحاظ تاريخي

انجـام  «يدانش بشري مبتني بر استدلال عقل»و « وحي»کار خود را بر پايه اصل هماهنگي بين 

اسـتثنايي  «مقدمـه»در ارر خلدون اي ابنعلم اجتماعي بين رشته انديشهه اي کبه گونهاندم داده

کـه م «تـاريخي قـلن» در برابر شيوهخلدون ابن 56.قلمداد نمي شود «عقل و نقل»بر قانون ترکين 

شـدم يمـ يا  آن تخطّم ي راي  بود و به ندرتتاريخ نويس يعنوان جريان اصل نيد پيشينيانش به

. ردکـايجاد  يسا گارنوعي  م«عقل»و  «نقل»عد را طرح کرد و ميان دو بُ «يتعقّل تاريخ»منطق 

را پـذيرفت؛  يمردود دانست و نه به طـور کامـل روش تعقّلـ يرا به طور قطع ينه روش عقل يو

بـا پـذيرش محـدود و خلـدون ابنتافـت. يسرشت دانشن تاريخم هيچ يك ا  اين دو را بر نم يرا 

 57گشـود. ياسـ م ينگارنو را در تاريخ ي د و راه يپُل «عقل»و  «نقل»م ميان ينقل مشروه شيوه
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 هکـدر حـدي اسـت « عقـل و نقـل»ا  هميمـان  گيـريبهره درخلدون ابناهميت روش علمي 

در ناـر  توليد شده مسـلمانان دانشهاي شاخه تبيين مهم در نقاه عطفا   يكتوان آن را ييم

گرفت. امرو ه هم نيي به طور مشابهم در راستاي تبيين رابطه هويت اس مي و پيشـرفت علمـيم 

روش شناختي وي و با توليد آن متناسن با شـرايط جديـدم در هاي ان الگو پذيري ا  ديدگاهكام

 علميم در نارنوب هويت فرهنگي اس مي وجود دارد.هاي اد نوآوريجهت ايج

را ا  آنهـا   ت محلـي و راه حـلكه مشـاي کـشـورهاي اسـ مي رويـهکدر حال حاضرم در 

شورهام همواره دسـت کندم ديده نمي شود. در عويم در اين کديدگاهي اس مي مطرح و تبيين 

ست و تعيين دقيق نيا  جوامـع اسـ مي و سـاختن يد قرار گرفته اکل فناوري مورد تأکيابي به 

مطلوب فناورانه  الباً مورد  فلت برنامه رييان و متوليان توسـعه هاي ظرفيت بومي ايجاد نوآوري

شورهاي اس ميم در مسير توسعه خـود در بسـياري ا  مـوارد بـي توجـه بـه کواقع شده است. 

يدي ا  وابسـتگي را ال جدكو اشاند رساندهتوسعه را به انجام هاي و فرهن  بوميم طرحها سنت

جديـد بـه انجـام هـاي وريآهاي فنشـور مصـرم تجربـهکبـه عنـوان مثـالم در تجربه نمودنـد. 

ه ضمن با توليد و استمرار كبا شرايط بومي منتهي نگرديدم بلآنها  علمي و سا گاريهاي پ وهش

م در در واقـع 58بـومي گرديـد.هـاي هشارشناسان خارجيم مـانع پ وکا  وابستگي به اي انواع تا ه

و فار  ا  پـاراديم و  يعلم خنثتوان گفت مي شورهاي اس ميکياد شده در مسئله تبيين ناري 

. وجـود نـداردمعرفت شـناختيم هسـتي شـناختيم متـافيييكي و ايـدئولوژيكي هاي پيش فري

گيـرد و گـاهي ميشـكل ديني و متافيييـك خداباورانـه اي گاهي فرايند علم در  مينه مبنابراين

مسـبو   مشـاهدات بدين ترتينمبخشند. مي ديني و ضد ديني آن را تحققهاي  يرپيش فري

جهـان هـاي تولد علـمم منـوه بـه بسـياري ا  پـيش فريم تجربياتع وه بر  بان . اندبه ناريه

مشـاهداتيم تكيـه گـاه هـاي در نتيجـهم ايـن ادعـا کـه گياره. شناختي و معرفت شناختي است

هـاي علـم و گيارههـاي نيـي ناتمـام اسـت؛  يـرا دادهاند مطمئني براي بناي کاخ معرفت تجربي

ايـن امـا  مانـدك و مشاع بـين همگانجهان مشترهاي مشاهداتي هر نند همواره مبتني بر داده

خواه ا  راه مشاهده و توصيف به دست آيند و خواه ا  طريق آ مايش گري کنترل شده و ها داده

ا  اي محـض نبـوده و همـواره مؤلفـههـاي کميم هرگي امور واقع عريان و بودههاي گيري اندا ه

 59تفسير را با خود همراه دارند.

ه در آن اي کـنصر در مورد علوم جديد معتقد است گسترش علـم  ربـيم حتـي در جامعـه

 مي م استم نمي تواند به رها شدن علوم جديـد ا  ديـدگاه  يـر اسـکامل حاکشريعت به طور 

به بيان دقيق ترم در  مينه علم اسـ ميم بايـد در پرتـو قـرآن و  60يل دهنده آن منتهي شود.كتش

رد و براي ايجاد علم بـا خصـلت کداوري ها در باب ار ش« انسان»و « طبيعت»تعاليم آن درباره 
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ه معرفت نسبت کم «سلسله مراتن معرفت»م «تقدس علم»لا م است مقولاتي هم نون  ماس مي

روابـط متقابـل ميـان همـه »دهـدم مي خالق را فراتر ا  هر علمي نسبت بـه مخلـو  او قـرار به

شـمول طبيعـت در »م «خصلت مقدس پديده طبيعت به عنوان آيـت خـدا»م «واقعيتهاي ناام

م بـدون نفـي ايـن «افقـيهـاي تسلط علت عمودي يـا اراده الهـي بـر همـه علت»م «وحي قرآني

دهـد مي تأمل در تعابير ياد شده فو م اين معنا را نشـان 61رار گيرد.فرعيم مورد توجه قهاي علت

باشد. بدين ترتينم توليـد علـم بـا خصـلت مي ه علم جديد متضمن مباني معرفتي خاص خودک

تـهم كاس مي نيي در گرو توجه به مباني و لوا م معرفت شناختي وي ه آن خواهـد بـود. همـين ن

سا د. بـر مي شورهاي اس مي را روشنکره علم متناسن با بومي درباهاي ضرورت ناريه پردا ي

شورهاي اس ميم لا م کاين اساسم با توجه به مبتني بودن فرهن  و سنت بر شريعت اس م در 

 اسـ مي محقـق شـود. بـه ناـرهاي شورها بـر پايـه مؤلفـهکاست توسعه علمي و فرهنگي اين 

بيمارم امـا واقعـي  مـان خـويشم پيـدا کـردن  خلدون در بررسي جامعهابنرد ناري كرويرسدم مي

هاي پيش روي و ناريه پردا ي در گرو مراجعه به متن جامعه  مـان خـود هاي متقن به پرسشپاسخ

اي که ناريه جديـد وي نـه تكـرار ها و افكار راي  در همان جغرافياي معرفتيم به گونهو با توليد ايده

  پيشينه فرهنگي و تاريخي جامعه خود باشدم بوده اسـت. آراء و اقوال پيشينيان و نه گسست مطلق ا

هاي انديشمندان  ربي دربـاره خلدونم در تقابل با برخي ا  تحليلاين نوع تلقي ا  ديدگاه معرفتي ابن

 دهند.مي يد قرارکمعرفتي جامعه وي را مورد تأهاي گسست ا  اندوخته وي است که

 ه شـرح آن گذشـتم مـورد تحسـين قـرارکـگونه رام آن خلدون ابننگرش  ةشيو والرشتاين

جـدي گـرفتن  ما  آمـو ش و تعلـيم و تربيـت  ربـي با توجه بـه تـأرير پـذيري وي اما. دهدمي

بسيار سخت و تقريباً قرين به محـال  براي اوخلدون ابن «مقدمه» منبعث ا  وحي درهاي بخش

 هنجارهـاي اجتمـاعي انديشـهرا بايـد در  والرشـتاين. علت اين امتناع در پذيرش ا  سوي است

سـنخيتي  «مقدمـه» ربي در کسن دانش و نوآوري جستجو نمـود کـه بـا رويكـرد موجـود در 

جايگـاهي در  «نقـل»و  «عقـل»هـاي تضاد ميـان بخش ماس مي يمعرفت شناس    اويها 62.ندارد

بيـان  تـوانمي م. بـا ايـن تلقـياسـتآنها  منبع هر دوي وندنرا که خدا؛ مسلماني ندارد انديشه

 «دانـش وحـي»و  «دانـش سـكولار»و تقابـل به خوبي جايگاه ت قـي  مسلمانانداشت که تفكر 

م با وجود نقدهاي متعـدد وارد «جلوگيري ا  تضاد بين عقل و نقل»کتابم در تيميه ابن باشد.مي

 63.پرداخته است در فرهن  اس مي« دانش عقل و نقل»مشروعيت ويم به دفاع ا   يبر آرا

 خلدونهاي ابنديشهوين انكت

فـردي و  نـدگي  بـرتأرير تحقيق علمي متضمن بررسي ابعاد اجتماعي معرفت علمي مطالعه . 1
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م م بر فضاي علمـي جامعـهکحا علمي بر فضاياجتماعي هاي تأرير روابط و ار ش اجتماعي و نيي

تجربياتي دربـاره ران ديگرم كخلدونم در پي ارتباه با آرار متفابن .و نخبگان علمي استها انونک

ا   64ان تعميم ناريه اش بـه جوامـع ديگـر را يافـت.كبه دست آورد و امها و ملتها ير فرهن سا

ه ک يرا هيچ فردي نيست  ؛اش در نار گرفتر را بايد در نارنوب  مينه اجتماعيكين رويم تفا

فراگـرد  كا  يـمعرفـت ا  همـان آ ـ :توان گفـتم ميبه تنهايي با جهان رو به رو شود. بنابراين

سرنوشـت و  كسـي در نـارنوب يـکه در آن هـر کتعاملي ميان و درون گروهي است  متعاوني

 65دهـد.مي م دانش خويش را بـرو كمشترهاي و براي ا  ميان برداشتن دشواري كفعاليت مشتر

ا  منار بيشتر جامعه شناسان معرفتم معرفت تحت تأرير عوامل اجتماعي قرار دارد. ايـن بـدان 

موجود به مسائل بنا به طبيعت اشـياء و فقـط در محـدوده نشـم انـدا  هاي پاسخ مهکاست معن

« نسـبت گرايـي»ه كنخواهد بودم بل« نسبيت گرايي»ان پذير است. نتيجه اين نارم كپ وهشگر ام

ه کـگـردد مي انديشه و ماهيت آنم در نسبت با عاملي خارج ا  خود تعريف بر اين اساسم 66است.

شود و در مباحث پديدار شناسـي بسـيار مـورد مي ياد «خصلت التفاتي انديشه»ان ا  آن به عنو

 گيرد. شرح اين موضوع ا  عنوان مقاله حاضر خارج است.مي توجه قرار

  در لّـاخهاي ظهـور انديشـهوين معرفـتم كـع وه بر تأرير ساير عوامل اجتماعي بر رونـد ت

ناريـات اسـت.  همـراه بل قبول ا  دانـش علمـيبا يك سط  قا م  الباًدانشهاي گوناگون حو ه

 67.سـا ندمي را بـه خـوبي روشـن «دانـش»و  «اقيـتخلّ»ارتباه بـين م اقيتخلّ موجود در  مينه

هاي عبارت ا  توانايي افراد براي فراتر رفتن ا  اط عات موجود و تصور راه م بنا به تعريفماقيتخلّ

ايـن اسـت م ايننهفته در  فري اساسي .68است مل قديئمسا جديد و هيجان آور در تنايم دوباره

عـ وهم دانـش ه ب9ـ6.خواهد بـودتر بديع آسانهاي هرنه انسان بيشتر بداندم گسترش راه حل مکه

ممكـن اسـت بـه نمـود لحاـاتي ا  ه کـاسـت اي محرك فرايندهاي شـناختي پيچيـده موسيع

 70.منتهي گرددها در ميان انسان درخشش ذهني

 نتيجه گيري

اجتمـاعي هاي ل گيـري انديشـهكقالـهم تـ ش شـد بسـترهاي نندگانـه مـؤرر در شـدر اين م

رد كـم بررسي مبسوه استخدام روينشان داده شود. ا  جمله در طرح مسائل اجتماعيخلدون ابن

م يـا همـان جامعـه شناسـي فعلـيم ا  سـوي «علم عمـران»در تأسيس « همگرايي عقل و نقل»

م مبنـي مفروضات تفكر مدرن  رباساسي هاي ي ا  نالشكه ا  آن به عنوان يکبود خلدون ابن

 در «عمـران»انديشـه يـاد نمـوديم.  ا  يكـديگر «مـذهن»و  «علـم»دور نگه داشتن  بر ضرورت

انان مسـلم منـد آن دو در انديشـهو نيـي تلفيـق ناام« عقل و نقل»نمود عالي نگرش  م«مقدمه»
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بـراي گسـترش دامنـه معرفتـي  مناسـن بـابگشـودن ه نتيجه ايجـابي حاصـل ا  آنم ک است

و ناريـه پـردا ي ا  سـوي آنـان  دانـش توليد متعدد درهاي انديشمندان و در پيش گرفتن راه

اي ديدگاهي ايده آل براي دست يابي بـه مجموعـه «عقل و نقل»ديدگاه  ما  منار اس مي است.

رفـت پو يتيويسـتي موجود در معهاي استيکه به مييان  يادي ا  ک قابل اعتماد ا  معرفت است

سـط  ضمن برخـورداري ا  خلدون ابن ممدرنم ا  جمله عدم قطعيت به دور است. بر اين اساس

م «اجتمـاع»م «انسان»علوم متداول در جامعه  مان خودم مفهوم مطلوبي ا  دانش علوم اس مي و 

گاه ديـد»را ا  آرـار ف سـفهم قـرآن و حـديثم « سرنوشت انسان و اجتمـاع»م «اجتماعي شدن»

را ا  فقه و معارف ديني و سـرانجام « رابطه انسان با جهان ماوراء»را ا  منطق و فلسفهم « عق ني

 71را ا  فلسفه و دين آموخت.« ديدگاه جهاني»را ا  جغرافي دانان و « رابطه انسان با محيط»

رار مورد بررسي قـخلدون ابناجتماعي هاي م سه عامل اساسي در تبيين انديشهاين مقالهدر 

هــاي وي گي. 3 ؛مبــاني معرفتــي وي و معــارف رايــ  در  مــان او. 2؛ معرفــت دينــي. 1. گرفــت

ذاري ر شواهد متعـددم تـأرير گـکشخصيتي وي در حو ه تحصيل دانش. در مورد عامل اولم با ذ

يـه نشـان داده شـد. در راسـتاي تبيـين عامـل دومم نار« معرفت اجتماعي»بر « معرفت ديني»

مختلـف و نيـي هـاي م مبني بر وجود رابطه متقابل ميـان انـواع معرفت«عرفتن اجتماعي متعيّ»

نم ار گرفته شد و به موجـن آکجامعه خاصم به  كي در يکل گيري معرفت به صورت اشتراكش

مـع اجتمـاعي جوااجتماعي اين خلدون با فرهن  اس مي و روابـط هاي در هم تنيدگي انديشه

م بـه «قـلن»و « عقل»اجتماعي وي با همگرايي هاي انديشه و التفات خاطرمسلمانان ا  يك سوم 

 نشان داده شد.بر انديشه مسلمانانم ا  سوي ديگرم م کاصل عام حاترين عنوان اساسي

و ديـن و نيـي  در علم« حقيقت»موجود ميان مبنا و روش دست يابي به هاي با وجود تفاوت

در اين ديگر وجود ندارد. ديني بودن علومم كهام ضديت ذاتي ميان آن دو با بتفاوت ميان  ايت آن

هـر روم ا  ايـن .علوم بـه سـمت تحقـق  ايـات دينـي اسـتهاي به معناي جهت گيريرويكرد 

ه به  ايات کند کمي سامان دهياي ه علمي را در اختيار داردم دانش خود را به شيوهکدينداري 

ته شايسـته يـادآوري ايـن كست. نهم ا  اين قضيه مستثني نبوده اخلدون ابنند. ک كمکديني 

ه داوري کــم «معرفــت دينــي»و « معرفــت علمــي»ناســا گاري  دعــاوي مبتنــي بــر مهکــاســت 

 را نيي ا  خود متأرر ساخته استم ناشـي ا خلدون ابنانديشمندان  ربي علوم اجتماعي در مورد 

رادايم پـا»و متعاقـن آن محوريـت يـافتن  تجربيات خاص دانش  ربـي در رويـارويي بـا کليسـا

تجربيـات  هبـ قابل تعمـيمدعاوي ياد شده فو   مرو. ا  ايندر محافل علمي  رب است« نوگرايي

نقش عامل سـومم   يبه مناور مستندسا .نيستکسن دانش و نوآوري باره در اس م و مسلمانان

ا  « ذهنـيهاي برو  خ قيت»و سوم ا  يك« گستردگي سط  دانش»ر ميان به همبستگي معنادا
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بـرو  »و « سـط  دانـش»ديگرم پرداخته شد. در علوم تربيتي جديدم رابطه معنا دار ميـانسوي 

 آيد.مي به حساباي امر پذيرفته شده« ذهنيهاي خ قيت

ابـن  ا  سـوي« عمـران علـم»ه تأسـيس کم مؤيد اين واقعيت است اين مقالهمباحث حاصل 

عي و تاريخي ارائه ناريات جديد در ذهني و مصدا  واقهاي اقيتتجلي خلّهاي م ا  نمونهخلدون

ه نيا هاي علمـي اي کورم به گونهکاقانه الگوي مذباشد. با توليد خلّمي نارنوب فرهن  اس مي

هـاي علميم در جهـت پويشهاي را در فرايند نوآورياي امرو  جامعه را پاسخ دهدم نقش ار نده

هميمان بـه ناريـه پـردا ي در بـاب  تاريخي جامعه خواهد داشت. در جامعه امرو  مام پرداختن

علمـي در جديـدترين هـاي  مـي در محافـل دينـي و نوآوريکمباحث عميق فلسـفيم فقهـيم 

ه طـي آن کـيبي در همـين راسـتا در ناـر گرفـت کتوان نوعي ت ش ترمي علمي راهاي حو ه

ديـدگاه  ود. بـر اسـاسشـمي علمي و ديني برقرارهاي ارتباه منطقي و معقولي بين ميان حو ه

قـرار « علم دينـي»ور را ذيل عنوان کعلمي مذهاي م لا م است ت شاستاد ع مه شهيد مطهري

کند که هـر علـم مفيـد و نـافعي را کـه بـراي مي جامعيت و خاتميت اس م اقتضا»ه کنرا ؛ داد

 72.«خوانده شودجامعه اس مي لا م و ضروري استم علم ديني 
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